
چهارشنبه 23 ارديبهشت 1394 پرونده خانواده 14

وقتي بزرگترها هم  طلاق مي خواهند

ــال زندگي سر پيري به من خيانت  «بعد از 40 س
ــنيدن  كرد.» جوان ترهايي كه به دادگاه آمده اند، با ش
ــكوت مي كنند. اعظم نگاهي به آنها  حرف هاي او س
مي اندازد و ادامه مي دهد: 14 سالم بود كه با اين مرد 
ــردم و از همان اول هم زورگو و بداخلاق  ازدواج ك
ــت و فكر مي كرد  ــالاري داش بود. او خانواده مردس
ــتم به خانه  زندگي يعني همين. زماني كه مي خواس
ــوهرت گفت  ــوهرم بيايم، مادرم گفت هر چه ش ش

بگو چشم و روي حرف او حرف نزن.
 همين طور هم شد و هر كاري كه مي كرد، چيزي 
نمي گفتم و اعتراضي نمي كردم. او آن موقع كارمند 
يكي از ادارات دولتي بود و درآمد خوبي هم داشت. 
ــت، نصفش را به خانواده اش  وقتي حقوق مي گرف
كه در شهرستان زندگي مي كردند مي داد و بقيه اش 
ــيس بود و  ــت. خيلي خس را هم در بانك مي گذاش
پول بسيار كمي به عنوان خرجي خانه روي طاقچه 
مي گذاشت و خيلي وقت ها مي گفت خودم خريد 
ــم و پول براي چه مي خواهي  ــه را انجام مي ده خان
ــي؟ اوايل چون مادرم گفته بود كه زن  ــته باش داش
نبايد روي حرف مرد حرفي بزند، چيزي نمي گفتم. 
ــن اخلاق من  ــدت ديدم او از اي ــد از يك م ــا بع ام
ــتفاده مي كند و هركاري كه دلش مي خواهد  سوء اس

انجام مي دهد. فقط براي اين كه حرفش را به كرسي 
ــت  ــد كه هر چيزي مي گويم درس ــاند و بگوي بنش
ــدند كاري به كار  ــت. بچه ها وقتي مريض مي ش اس
آنها نداشت و همه بدبختي دكتر بردن و دارو گرفتن 
مال من بود و وقتي به او  مي گفتم اينها مگر بچه هاي 
تو نيستند، چرا فكر دوا و درمان شان نيستي؟ شروع 
به داد و بيداد مي كرد و به من مي گفت تو غر ميزني 
ــه از همه چيز شكايت مي كني، هيچ وقت  و هميش
ــاد باشي و بخندي. بعد هم با عصبانيت از  نديدم ش
ــختي زندگي روي اعصاب  خانه بيرون مي رفت. س
ــته بود و به همه چيز و همه كس گير  من تاثير گذاش
ــردن. يك خواهر  ــده بود گريه ك ــي دادم. كارم ش م
ــتم كه به جاي اين كه سرش به زندگي  ــوهر داش ش
ــد، مدام در زندگي ام سرك مي كشيد و  خودش باش
ــوهرم را عليه من تحريك مي كرد.  حتي براي  ما  ش
ــم ديدنم را نداشت و  تصميم مي گرفت. اصلا چش
براي اين كه تحقيرم كند لباس هاي كهنه بچه هايش 
ــاند. با هر بدبختي و  ــه تن بچه هاي من مي پوش را ب
فلاكتي بود سه بچه ام را بزرگ كردم. شوهرم در اين 

ــال ها به نان و نوايي رسيد، اما هنوز هم اخلاقش  س
ــود و حتي يك ريال هم به من خرجي  همان طور ب
ــرانم كه بزرگ تر شدند، كمك خرجم  نمي داد. پس
ــوهرم  ــدند و مخارج خانه را تامين مي كردند. ش ش
ــرانت كار مي كنند، ديگر  ــت مي گفت پس با وقاح
ــوهر دادم  ــه درآمد من نيازي نداري. دخترم را ش ب
ــك ريال پول جهيزيه بدهد. با  ــدون اين كه حتي ي ب
ــاختم تا  ــام بدبختي ها و نداري ها در زندگي س تم
شوهرم حقم را با خيانت كردن كف دستم بگذارد. 
ــدم رفتارهايش تغيير  ــه اي بود كه متوجه ش دو هفت
ــت. كلي به خودش مي رسيد و لباس هايي  كرده اس
ــب جوانان بود. گاهي تا چند  ــيد كه مناس مي پوش
ــب به خانه نمي آمد و رابطه مان آن قدر بد بود كه  ش
ــيدم چرا به خانه نمي آيي؟ وقتي هم  از او نمي پرس
ــد بدون اين كه يك كلمه حرف بزند، غذايش  مي آم
را مي خورد و همزمان سرش در گوشي اش بود. به 

او شك كرده بودم .
 يك روز كه خوابيده بود، سراغ گوشي اش رفتم 
ــواد نداشتم به پسرم كه در خانه بود گفتم  و چون س

ــاني حرف مي زند؟ چند دقيقه  ــا و ببين با چه كس بي
ــرم ديدم و گفت كه  بعد ناراحتي را در صورت پس
او با يك خانم در ارتباط است. با شنيدن اين حرف 
حالم بد شد. با ناراحتي وارد اتاق شدم و با داد و بيداد 
ــر پيري چرا آبروريزي كرده است؟ شوهرم  گفتم س
كه گيج و منگ از خواب پريده بود، وقتي متوجه شد 
همه چيز را فهميده ام به جاي اين كه حاشا كند، گفت 
تو پير شده اي و جز غر زدن كار ديگري بلد نيستي. 
ــكايت مي كني. تمام زندگي ات شده  از همه چيز ش
بچه ها و نوه هايت. ولي من دوست دارم زندگي كنم 

و زن جوان داشته باشم. 
حالا هم نمي ترسم بگويم زن گرفته ام. شنيدن اين 
ــرت هايي افتادم كه  حرف ها نابودم كرد و به ياد حس
به خاطر زندگي ام آنها را به جان خريده بودم و حالا 
ــرم را از خجالت پيش عروس و داماد پايين  بايد س
ــت ندارم با او زندگي كنم و  مي انداختم. ديگر دوس
آمده ام براي هميشه از او جدا شوم. چون گفته بزودي 
ــه خانه اي كه در آن زندگي مي كنم  ــش را ب زن جوان

مي آورد يا بايد با او بسوزم و بسازم يا اين كه بروم.

دكتر پرويز رزاقي/ روان شناس: معمولا بروز 
اين نوع طلاق ها ريشه در اختلافات گذشته دارند 
و سال ها با تضاد و ناراحتي همراه بوده است. حالا 
ــتانه تحمل شان به پايان رسيده و  در اين دوران آس
ــت  تصميم به جدايي گرفته اند. علت ديگر اين اس
كه فرد احساس مي كند هيچ احساس امنيت رواني 
- احساسي و اخلاقي در زندگي اش نمي كند و آنها 
را در طول زندگي مشتركش به دست نياورده است. 
علت سوم به وجود آمدن يك تفكر يا انديشه جديد 
ــت. يعني فرد به مرحله اي مي رسد كه مي گويد  اس

«زندگي ام را باخته ام و بايد آن  را نجات دهم.» 
در واقع درد رواني به استخوان رسيده و هر دو به مرحله اي 
مي رسند كه ديگر ظرفيت ماندگاري در اين زندگي را ندارند. 
اين طور فكر مي كنند كه 50 سال با اين روش زندگي كرده ام، 
ــر مي خواهم براي خودم زندگي كنم. دليل  ــن به بعد ديگ از اي
بعدي، سرو سامان دادن به زندگي بچه هاست. يعني پدر و مادر 
منتظرند زندگي بچه ها به سرو ساماني برسد و ازدواج كرده و 
كار پيدا كنند و بعد مي آيند زندگي شان را از هم جدا مي كنند. 

چون كه ديگر خطري متوجه زندگي بچه ها نيست.
ــالي عواقب و تبعاتي به دنبال دارد؛   وقوع طلاق در ميانس
ــت كه يك نا امني رواني در  اولين اتفاقي كه مي افتد اين اس
جامعه ايجاد مي شود؛ يعني جامعه متوجه مي شود كه طلاق 
ــتر هم وجود دارد، دوم اين كه  ــاله و بيش در ميان افراد 50 س

اين ناامني از خانواده به سمت جامعه سوق 
داده شده و كيان خانواده ها متزلزل مي شود 
ــت بدآموزي هاي  ــاله ممكن اس و اين مس
رواني و اجتماعي را براي جوانان جامعه در 
ــته باشد. مساله بعدي اين است كه  پي داش
ــت بچه ها راه را براي سازگاري  ممكن اس
و هماهنگي در زندگي و ادامه تلاش براي 
ساختن آن بسته ببينند و بگويند وقتي پدر 
بزرگ و مادر بزرگم در سن 60-50 سالگي 
ــده اند، پس من هم مي توانم.  از هم جدا ش
ــوزش رواني براي  ــاله مي تواند آم ــه مي گيريم اين مس نتيج
جوان ترها در پي داشته باشد و تلاش نكنند تا با كاستي ها و 

كمبودها كنار بيايند.
 جوانان نبايد گزينه طلاق را به جاي استفاده از خلاقيت 
ــازگاري براي حل مشكلا تشان انتخاب كنند. اما  ذهني و س
مي بينيم كه اين اتفاق افتاده و اولين واكنشي كه بچه ها نشان 
مي دهند طلاق است. چرا؛ چون پدر بزرگ و مادربزرگشان 

از هم جدا شده اند.
ــته تبديل  ــته به خانواده گسس  در اين روند خانواده پيوس
ــر  ــيب رواني مي بينند، اگر دختر يا پس ــود و بچه ها آس مي ش
ــت نتواند شوهر كند يا زن  ــد، ممكن اس مجرد در خانه باش
بگيرد. بنابراين بهتر است قبل از اقدام به هركاري، به عواقب 

آن نيز فكر كنيم.

دژكام  رضــا  ــد  محم
ــناس و مشــاور  / روان ش
ــن  ــلاق در س ــواده: ط خان
ــه بعد  ــالا را مي توان در س ب
ــت و دخالت  ــاد، خيان اعتي
خانواده ها و همچنين استفاده 
ــاي روز مثل  از تكنولوژي ه
تلفن همراه مشاهده كرد. در 
بعد خيانت، تاثير شبكه هاي 
ــر قابل انكار  ــواره اي غي ماه

ــوهري كه سال هاي متمادي  است. زن و ش
ــه نقطه اي  ــي كرده اند حالا ب ــم زندگ ــا ه ب
ــند كه نقطه شاد بودن براي زن يا مرد  مي رس
ــراغ يك زن  ــود ندارد و مرد مي رود س وج
ــت و تاثير  ديگر. چرا؟ چون تنوع طلب اس
برنامه هاي ماهواره اي هم مزيد بر علت شده 

است.
ــراغ زندگي زن و  ــد برويم س ــا باي  اينج
ــبب بروز اين  ــوهر و ببينيم چه عاملي س ش
ــده است؟ آيا زن به مردش محبت  اتفاق ش
ــن يائسگي رسيده و... نمي كند؟ يا زن به س

ــت. زن  بعد از خيانت، اعتياد عامل دوم اس
ــترك تصميم  ــال ها زندگي مش ــس از س پ

ــدا  ــوهرش ج ــرد از ش مي گي
ــود؛ به اين علت كه بچه ها  ش
سروسامان پيدا كرده اند و دنبال 
ــان هستند. در  زندگي خودش
ــن مواقعي اولين گزينه اي  چني
كه هميشه به ذهن مان مي رسد 
طلاق است، در حالي كه آخرين 
گزينه بايد باشد. باز هم بايد به 
ــل اعتياد مرد بود و  دنبال دلاي
اين كه چرا به اين نقطه رسيده 
ــت. عامل آخر دخالت خانواده هاست.  اس
ــم زندگي  ــا ه ــت ب ــوهر سال هاس زن و ش
ــالا دخالت اعضاي خانواده مرد  مي كنند ح
ــود تا راه طلاق را در پيش  يا زن باعث مي ش
بگيرند كه باز هم به نظر من جدايي به خاطر 
ــاله كار درستي نيست. اگر دو طرف  اين مس
ــته باشند، يا با اين  ــت داش همديگر را دوس
ــائل كنار مي آيند يا اين كه رابطه را قطع  مس
مي كنند يا طرف مقابل را متقاعد مي كنند كه 
ــرايطي نيستم كه حرف و حديث  من در ش
ــران را تحمل كنم اگر من و زندگي مان  ديگ
را دوست داري يا رابطه را كم كن يا قطع كن 

چون، اين سن، سن پختگي است.

ميانسالي، سن پختگي استبه عواقب كار فكركنيد

ــان  ــه بســياري از كارشناس ــا ك ــن روزه اي
نگران افزايش آمار طلاق ميان جوانان هســتند، 
زوج هاي سالخورده اي را مي توان در دادگاه هاي 
ــته و  ــالي از آنها گذش خانواده ديد كه ســن و س
 صاحب عروس و داماد و نوه هســتند، اما پس از

ــال زندگي مشــترك، بدون توجه به   40 - 30 س
حرف و حديث ديگران و براي خلاص شــدن از 
يك زندگي پر از تنش، آمده اند تا از هم جدا شوند 
ــان «يك نفس راحت بكشند» و  تا به قول خودش
باقيمانده عمرشان را در آرامش سپري كنند. اعظم 
ــال سن به  هم يكي از اين زنان اســت كه با 59 س
دادگاه آمده تا تكليفش را با مردي كه جواني اش را 

به پايش گذاشته براي هميشه يكسره كند.

 ليلا حسين زاده


